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فرزندت را پیش پیــش تبریک می گفتند؛ ایضاً تولد خودت را 
بــه عنوان قهرمان جدید پرش ارتفاع آســیا. یادت هســت آن 
قشــقرق ها و هیاهوهــا ازســمت چــه کســانی بــود؟ فرخنــده، 
ماری، پری، روحی، مینا و بقیه بچه ها. حالا اســفندیار ستاری 
رئیس فدراسیون دوومیدانی تو را همچون پسرش در آغوش 
گرفتــه بــود و می لرزیــد. تــو مدالت را بــه مردم ایــران تقدیم 
می کــردی و در آن حیــص و بیص یادت بود که از خبرنگارانی 

که برای درخشش تو زحمت ها کشیده اند تشکر کنی.
روزهــا  آن  احــوال  و  حــال  بــه  خوشــا 

تیمورخــان. لابــد هنــوز طعــم گــس آن 7
روزهــای داغ بازی هــای آســیایی تهــران 
1974 زیــر زبانت هســت. اکنون تمام آن 
بچه های دهه پنجاهی که با شــور و شوق 
تمــام پرش هــای تو را دیدند و برایت هورا کشــیدند، به پیرانه 
ســری رســیده اند و هنگامی که می خواهند از آن روزها ســخن 
بگوینــد ســرخ و ســفید می شــوند. انــگار در عصــری از ورزش 
زیســته اند کــه برای جوان امروزی دســت نیافتنی اســت. لابد 
یــادت مانده اســت که 255 خبرنــگار از سراســر جهان ریخته 
بودنــد تهــران و دو هفتــه تمــام ایــن پایتخت دلپذیــر، قطب 
اصلــی ورزش جهــان شــده بود. تــو را نمی دانم امــا من هنوز 
نشــریات مرداد 1353 را نگه داشته ام که گزارش های جالبی 
بــرای  ایــران  تــدارکات و آماده ســازی های کاروان ورزشــی  از 
میزبانــی از این بازی هــا کار کرده بودند که هنوز هم پرســه در 
آنهــا، شــیرینی خاص خــود را دارد. عکس ها انــگار هنوز جان 
دارنــد. مثلًا آن عکس که ســلمان حســام غول پیکرترین مرد 
حاضر در اردو، عبدالله باشی کوچولوترین شرکت کننده ایران 
در رشــته شیرجه را روی یک دســت یا بلکه یک انگشت خود 
بلند کرده اســت و می خندند. یا نوشتن نشریات از شکموها و 
اتاق هــای  از  یــا عکس هایــی  اردو.  »قهرمانــان دوجیــره ای« 
ورزشــکاران زن انداختــه بودنــد که برای صید مــدال غصه ها 
می خورند. بیا باهم این نوشــته خبرنگار دنیای ورزش شماره 
12 مــرداد 1353 از اردوی ایــران را بخوانیــم و وقایع را دوباره 

مرور کنیم:
- »حــدود 200 قهرمــان دوومیدانــی، بوکــس، شــنا، تنیــس، 
تنیــس روی میــز و ژیمناســتیک مدتــی اســت کــه در کنار هم 
زندگی اردویی دارند. این گروه برای بازی های آســیایی تهران 
آمــاده می شــوند. ســالن غذاخوری مدرســه عالــی ورزش که 
محــل پذیرایی ورزشــکاران می باشــد در ســاعت یــک بعد از 
ظهر، شــلوغ تر از همیشــه بــود. گروهی در صف طویل ســلف 
ســرویس در انتظار نوبت بودند و خیلی ها نیز در کنار یکدیگر 
مشــغول صــرف غــذا. آنچــه کــه در نخســتین نگاه به چشــم 
می آمــد زندگــی مســالمت آمیز گروه هــای مختلف بــود. مثلًا 
تیمــور غیاثــی قهرمان پــرش ارتفاع را در کنــار آذری قهرمان 
ژیمناســتیک می دیدیــم که صمیمانه مشــغول خوش و بش 
و صرف ناهار هســتند. به همین شــکل دختران و پسران دیگر 
را کــه بیشــتر از آنکه با دوســتان همیشــگی یا »هم رشــته ای« 
خــود باشــند بــا ورزشــکاران دیگر رشــته ها بــه تفاهم رســیده 
بودنــد. البتــه در بیــن قهرمانــان حاضــر در اردو کســانی هــم 
بودنــد که به آنهــا می گفتند »مــردان دوجیــره ای«. این گروه 
مجــاز بودنــد کــه از غــذای دو آدم معمولی اســتفاده نمایند! 
دوجیره ای ها عبارت بودند از: زندی، نوح نژاد، سلمان حسام 
و کازرونی)قهرمانــان پرتاب هــا(، ماســیس هامبورســومیان، 
درویــش دلارام، اشــرفی و انداوه)بوکســورهای ســنگین وزن(. 

در پاســخ به این سؤال که چطور شــد اینها دوجیره ای شدند؟ 
حســام -یکــی از مــردان غول پیکــر دوومیدانــی- و بــه قــول 
خیلی هــا جــوان »اول هیــکل« اردو گفــت: »هــر روز در صــف 
ســلف ســرویس وقتی به ما یک غذا می دادنــد و مثلًا به تونیا 
ولــی اوغلو قهرمان 12 ســاله و 34 کیلویی شــنا نیــز یک غذا و 
هیچگونه فرقی بین ما نمی گذاشــتند، بعد از تحمل چند روز 
گرســنگی، دیگر طاقت مان طاق شــد و به آقای زندی مسئول 
قســمت غذاخــوری مراجعه کردیم که ایشــان نیــز بلافاصله 
مراتب را به اطلاع مســئولین رســانید و حق را به ما دادند که 
حــالا مدتی اســت تقریباً یک ته بنــدی خوبی می کنیــم. البته 
بــا دو جیــره کامــل!« جالب اینکه از گوشــه و کنار شــنیدیم که 

می گفتنــد دوجیره ای هــا درصــدد هســتند بــا نزدیــک شــدن 
تاریخ شــروع بازی های آســیایی یک جیره نیز تقاضا نمایند و 
ســه جیره ای شــوند چون یکی دو تا از آنها می گفتند دو جیره 
هــم درد ما را دوا نمی کند، چون ســاعتی بعــد از صرف ناهار 
مجبــور می شــویم از شــیر و بیســکویت کمک بگیریم! حســن 
خان یکی از مســئولین توزیع غذا می گفت: »به خدا از دســت 
دوجیره ای هــا ذله شــده ام. راه انداختــن و رو به راه نمودن ده 
نفر از بچه های عادی با یکی از آنها یکســان است. باید تقاضا 
کنیــم یــک چرخ دســتی بــرای حمل غذاهــا و میوه های شــان 
از ســلف ســرویس تا ســر میز غذا اجــاره کنند!« البتــه در کنار 
قهرمانان دوجیره ای، چند نفری هم »نیم جیره ای« هســتند 
کــه بیشــتر این نیــم جیره ای ها در بین شــناگران هســتند. این 
گــروه معمــولًا نصف یک غــذای معمولی می گیرنــد، تازه به 
ســختی می تواننــد آن را بخورنــد و اغلــب زیــادی می آورنــد. 
اگر ســلمان حســام غول پیکرترین فرد اردو اســت و همینطور 
کــه روی صندلــی نشســته، یک ســر و گــردن بزگتــر از دیگران 
بــه چشــم می آید، برای یافتــن کوچکترین فــرد اردو نیز نباید 
چشــم تان را زیاد خســته کنید چون یک پســربچه کوچولو -که 
هر کس ببیندش فکر می کند او پســر کوچک یکی از قهرمانان 
اســت- در حالی کــه قد و قامتش تا لبه میز غذاخوری بیشــتر 
نمی رسد نظرتان را جلب می کند. وقتی همسر تیمور غیاثی و 
چند تن دیگر از قهرمانان، به خدا و پیغمبر قسم می خوردند 
که آن پســربچه نیز از قهرمانان اردو اســت باورمان نمی شــد 
و خیــال می کردیم که بچه ها شــوخی می کننــد ولی وقتی او را 

-که نامش عبدالله باشــی می باشــد- صدا زدیم و در کنارمان 
ایســتاد، بــا تعجب ایــن حقیقــت را دریافتیم که ایــن کوچولو 
نیــز از قهرمانانــی اســت که خــود را بــرای بازی های آســیایی 
آمــاده می کنــد. عبدالله باشــی که در رشــته شــیرجه فعالیت 
دارد می گفــت من در مســابقات انتخابی شــیرجه در آبادان، 
اول شــدم و بــه اردو آمدم. او که تنها 11 ســال دارد حرف های 
گنده گنده ای هم می زد. پیرترین قهرمان اردو که در حقیقت 
پیرترین شــرکت کننده ایرانی در بازی های آســیای نیز خواهد 
بود کریم زندی قهرمان 44 ســاله رشــته های پرتاب دیسک و 
چکش می باشــد و جوان ترین ورزشــکار اردو کســی نیست جز 
همان قهرمان 11 ســاله شیرجه که در بین شرکت کنندگان به 

عبداله جیغیل معروف اســت. پس از این پســرک؛ تونیا ولی 
اوغلــی قهرمان 12 ســاله شــنا اســت که هــر روز رکــوردی تازه 
برپــا می کند. ســن این دختر و پســر -روی هم- بــه اندازه یک 
قهرمان جوان خواهد شد و بدون شک وزن آنها باهم بیشتر از 
یک قهرمان 52 کیلیویی کشتی نخواهد بود. اردوی بازی های 
قهرمانــان  اســت.  برخــوردار  ویــژه ای  مقــررات  از  آســیایی 
فقــط تــا ســاعت 11 شــب می تواننــد بیــدار بــوده و چراغ های 
اتاق های شــان روشن باشــد. در این ساعت، شــیپور خاموشی 
همه را به رختخواب شــان هدایت می کنــد و نگهبانان از عبور 
و مرور افراد به ســختی جلوگیری می نمایند. صبح ها ســاعت 
7 قهرمانــان بیــدار می شــوند. نیــم ســاعت وقت دارنــد تا به 
نظافت شــخصی بپردازند و ســپس همه با گرمکن به میدان 
می روند و به طور دسته جمعی نرمش می کنند. پس از انجام 
نرمش ها پشــت میز صبحانه قرار می گیرند. بساط صبحانه تا 
ساعت هشت و نیم برپاست و از این ساعت به بعد اگر کسی 
بــرای صبحانه مراجعه نمایــد با کلمه متأســفانه معذوریم، 
روبه رو می شــود. پس از صرف صبحانه، هر تیم برای خودش 
برنامه جداگانه ای دارد. اکثر تیم ها تمرین می کنند و یا برخی 
تیم ها در برنامه های ســخنرانی و کلاس های آموزشی شرکت 
می نماینــد. از ســاعت 12 الــی 14 برنامــه ناهار تعیین شــده و 
پس از صرف آن، تمام ورزشــکاران به استراحت می پردازند. 
ســاعت پنــج بعد از ظهر مجــدداً به محل تمرینــات می روند 
و زیــر نظــر مربیــان خود بــه کار آمادگــی مشــغول می گردند. 
تنهــا ناراحتــی ورزشــکاران نداشــتن برنامه هــای تفریحــی و 

تفننــی در اردو اســت. آنهــا بخصــوص شــب ها ســرگردان و 
بــدون برنامه انــد. دونده هــا می گفتنــد مــا هفته ای یک شــب 
میهمــان مهنــدس شــاهکار رئیــس فدراســیون دوومیدانــی 
هســتیم که در این یک شب برنامه های سینمایی و تفریحات 
و ســرگرمی های مختلفی خواهیم داشت ولی قهرمانان دیگر 
رشــته ها می گفتند ما هیچ برنامه تفریحــی و تفننی برای مان 
در نظر گرفته نشــده اســت. همین نداشــتن برنامه ها موجب 
شــده تا اغلب دیده شــود که ورزشــکارها در اتاق های شــان به 
بازی تخته نرد و یا احیاناً شــطرنج، خود را مشــغول و در عین 
حال، وقت اضافی شان را می کشند. حجت کاشانی سرپرست 
تربیت بدنی و رئیس امور بازی ها با غرور تمام به خبرنگاران 
می گفت »شما تا 8 ماه پیش همه تان ناامید بودید که چگونه 
خواهیم توانســت تأسیســات را تا موعد مقرر آماده کنیم ولی 
امــروز مــژده می دهــم که در ســایه ایمــان به خــدا، همه چیز 
آمــاده اســت.« بــا تمامی ایــن احــوال امــا در روز یکشــنبه 10 
شــهریور به ســاعت 16، تهران قلب تپنده ورزش جهان شــده 
بود. از آن روز تا دو هفته ســه هزار ورزشــکار آسیایی در 16 روز 
دل دادند و قلوه گرفتند و ستاره تابناک بازی ها کسی نبود جز 

تیمور غیاثی. پرنده درگز. بچه خیابان منیریه دلبخواه.
 خوشــا به حــال و احــوال آن روزها تیمور 

خان. چه کســی باور می کرد حتی بتوانی 8
بــه رکــورد دو متــر و 29 ســانتی نــی چــی 
چیــن افســانه ای نــگاه چــپ بکنــی. چــه 
کســی باور می کــرد 18 ســانتی متر رکورد 
خــودت را بهبــود ببخشــی؟ حریف 32 ســاله چشــم بادومی 
یادت هست که وقتی با گروه دوم کاروان چینی ها آنهم 12 روز 
پیش از افتتاحیه بازی ها، به تهران پا گذاشــت رنگ صورتش 
چنــان مهتابی بــود که کســی باور نمی کــرد این همــان پرنده 
افســانه ای چینی ها در دوومیدانی جهان باشــد. در همان روز 
ورودش بچه هــای کیهــان ورزشــی در مهرآباد به اســتقبالش 
رفتنــد تــا مصاحبه ای داغ از او بگیرند و عکســش را روی جلد 
کیهان وزشــی چاپ کنند و نــی چی چین به آنها گفته بود »به 
تیمورغیاثــی بگویید هرچند بیمار و پیرم اما تنها برای کســب 
طــلا به تهران پا گذاشــته ام.« خبرنگار کیهان ورزشــی نوشــته 
اســت: »در حالــی که همــه چینی ها از ســن خود کمتر نشــان 
می دهند نی چی چین بیش از چهل ساله می نماید. نگاهش 
از پشــت عینک حالت معلم مهربانــی را دارد و در حرکاتش 
بسیار بی تکلف است. بلافاصله می گوید چند وقتی هست که 
بیمارم.« خبرنگار کیهان می پرســد شــنیده ایم که می خواهی 
در تهــران رکــورد پــرش ارتفــاع دنیــا را بشــکنی؟ می گوید اگر 
اکنــون ســال 1970 بــود و من 4 ســال جوان تر بودم شــاید این 
مســأله غیرعــادی نبــود امــا حــالا خیلی دیــر اســت. خبرنگار 
می پرســد بیماری تان چیست و مترجم و نی چی چین با هم 
پچ پچ می کننــد و می گویند بازی های آســیایی میدان جوانان 
است و رقابت بســیار پیچیده.« خبرنگار می گوید شما حریف 
اصلی یکی از شــانس های طلای تیم ما هستید. نی چی چین 
می پرســد او کیســت و چقــدر رکــورد دارد؟ خبرنــگار می گوید 
اســمش تیمــور غیاثی اســت و رکــوردش دو متر و 18 ســانت 
اســت و شــاید در تهران دو متر و بیست سانت را هم بپرد. نی 
چی چین می گوید من برای شکســتن رکورد جهان هم خیلی 
پیــر و هم بیمارم. بنابراین اختلاف زیادی بین رکوردهای او و 
من نخواهد بود. خبرنگار می پرسد بالاخره طلا مال شماست 
یا تیمور ما؟ نی چی چین می گوید هرکس که بهتر بپرد. شاید 

لابد هنوز طعم گس آن روزهای داغ بازی های 
آسیایی تهران 1974 زیر زبانت هست. اکنون تمام 

آن بچه های دهه پنجاهی که با شور و شوق تمام 
پرش های تو را دیدند و برایت هورا کشیدند، به 

پیرانه سری رسیده اند و هنگامی که می خواهند از 
آن روزها سخن بگویند سرخ و سفید می شوند. انگار 
در عصری از ورزش زیسته اند که برای جوان امروزی 

دست نیافتنی است. لابد یادت مانده است که 
255 خبرنگار از سراسر جهان ریخته بودند تهران 
و دو هفته تمام این پایتخت دلپذیر، قطب اصلی 

ورزش جهان شده بود. 


